
  

  

  

  

  »گل بكاولي«  عاشقانه ةريخت شناسي افسان
  

  ∗دكتر حسن ذوالفقاري  

  

  چكيده
اصل . كند هاي بسيار با بكاولي ازدواج مي نشيب و الملوك است كه پس از فراز  شهزاده تاجةگلِ بكاولي افسان

ا شيخ عزت االله  عاشقانه راين افسانة. فراواني برخوردار استداستان هندي است كه در شبه قاره از شهرت 
 فارسي ةاين منظوم. فارسي درآورد از هندي به نثر 1134امي براي نخستين بار در سال متخلص به ام،بنگالي
 خطي كتابخانه خصوصي گزارش و تحليل ما براساس نسخة. تاس  معرفي و چاپ نشدهدر ايران تاكنون

شده كه تاكنون  تهيه) و پاكستانمركز تحقيقات ايران   موجود درةعكس نسخ( صهيب ارشد در پاكستان
كند  آن، داستان را به روش پراپ نقد و ساختاريابي مياين مقاله، ضمن معرفي نويسندة. ستا فهرست نشده

  .دهدهاي آن را نشان ميمايهترين بنو مهم
پراپ هاي خويشكاري با ها كاملاًدر كنش جايي بكاولي با اندك جابهةيابيم افساناين بررسي درمي در

  هاي هندي و ايراني را بر داستان نشان افسانه ثيرأهاي متنوع، فراوان و فشرده، تمايه بن. هماهنگ است
  .هددمي

  

   يدي كلهايهواژ
  .ريخت شناسي، نه عامياةگلِ بكاولي، عزت االله بنگالي، داستان عاشقانه، افسان

   
 مقدمه

قش مهمي كه در زندگي مردم داشته، همواره مورد توجه ملل گزاري از ديرباز به علتّ ن سرايي و داستان داستان
گو در دربارها و ميان مردم،  خوان، دفترنويس، قصه ال، سخنور، قصهالقاب و مشاغلي چون سمرگوي، نقّ. است بوده

نشان از اهمت اين شغل و حرفه داردي .  
اخبار رستم، اخبار : بخشي از آن عبارت است ازپردازي رواج داشته كه گويي و قصهدر ايران پيش از اسلام قصه

هاي باقي مانده از ميراث گذشته  اسلامي داستانةدر دور. اسكندر، خداي نامه، حكايات مرزبان نامه و يادگار زريران
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دهد و آثار متنوعي به سير تكاملي خود ادامه ميخورد و اعم از مكتوب يا شفاهي با محتويات افكار آن دوره گره مي
  .)1378جعفريان، :رك( آيد در قالب نظم و نثر پديد مي

اين سنت بعد از روابط گسترده . اي گرفت نيز رونق ويژه در شبه قارهپردازي به موازات ايران،  جريان داستان
ي آن هاي فرهنگ ها و مايه ه نيز با توجه به زمينهقار فرهنگي ايران و هند در عهد تيموريان و گوركانان هند در شبه

هاي رايج و  هند همواره خاستگاه بسياري از افسانهة قار شبه. آوري گسترش يافت سرزمين به حد بسيار اعجاب
خاستگاه اديان ، ه ازطرفي اين شبه قار.است ها بوده و داستان نقش مهمي در آموزش و پرورش مردم هند داشته قصه

  . دهد كتب ديني آنان را داستان و حكايت تشكيل مي جين است كه اغلب ةبزرگي چون بودايي، هندويي و فرق
ها كه  هاي عاشقانه است كه جز محتواي برخي داستان يكي از موضوعات داستاني رايج در اين شبه قاره داستان

توان بخوبي مشاهده كرد، بيانگر تأثير عميق ادب فارسي و فرهنگ غني آن در اين  هاي هندي را در آن مي تأثير آيين
اند و يا  شاعران هندي در كنار زبان محلّي و رايج خود عموماً به فارسي نيز شعري گفته. ها است ها و منظومه نداستا

قاره مشخصّ  نويسي در شبه هاي خطّي منزوي، فارسي اند كه با مراجعه به فهرست مشترك نسخه اي سروده منظومه
  . شود مي
اي است  وي از شاعران پرآوازه. ارزشي دارد  نقش برجسته و با)ق725(در ميان انبوه شاعران، اميرخسرو دهلوي  

 و »مجنون و ليلي« و »شيرين و خسرو«اميرخسرو جز . سرايي پرداخت گويي و خمسه كه به تقليد از نظامي به نظيره
  تان را نيز منظوم كرد و كوشيد رنگي بومي و محلّي به اين داس»دولراني و خضرخان«داستان محلّي ، »بهشت هشت«

  .)256: 1386ذوالفقاري، (ببخشد 
. سوزانند رسم هندوان خود را مي نويسد كه به داستان عشق دختر و پري را مي) ق738(اميرحسن سنجري دهلوي 

مهر و ماه را به ) ق942(جمالي دهلوي . كشد نيز يوسف و زليخا را به نظم مي) ق836(مسعودبيگ چشتي بخارايي 
  . سرايد بريزي ميپيروي مهر و مشتري عصار ت

هايي  منظومه. گيرد پرور شكل مي انگيز و عشق  ديگر در اين محيط رؤيايي و خيالةها داستان عاشقانهمچنين ده
ارژنگ « يا »سوهني و صهيوال«، »كامروپ و كاملتا«، »سيسي و پنون«، »نل و دمن«، »رانجها و هير«، »زيبا و نگار«مثل 
 ةا منظومه و ده»ميرزا و صاحبه«، »هنس و جواهر«، »مدهو مالت و منوهر«گ عشق،  با نام نيرن»شاهد و عزيز«، »عشق
هاي ايراني چون خسرو و شيرين،   تقليدهاي فراواني است كه از منظومهجزها  اين منظومه .)15 :1340عرفاني،( ديگر

ل شاعران است يا ريشه  تخيةهاي هندي زاييد برخي از داستان. ليلي و مجنون و يوسف و زليخا به عمل آمده است
در كتاب داستان سرايي . »واله و سلطان«مثل ؛  واقعي و تاريخي داردةدر تاريخ كهن آن كشور دارد و برخي نيز جنب

ها يكي از اين داستان. اند ها معرفّي شده بخشي از اين منظومه) 272 -53: 1377صديقي، : ك.ر( فارسي در شبه قاره
  .است چاپ و معرفي نشده است كه تاكنون گلِ بكاولي

  
  گزارش داستان

شاه . شود  منجمان اگر شاه به او نگاه كند، كور ميةالملوك دارد كه به گفت الملوك شاه شرقستان پسري به نام تاج زين
به فرمان شاه، . شود بيند و نابينا ميروزي هنگام شكار او را مي. دهد از ترس، فرزند را در قصري دور پرورش مي

است، ) دختر شاه پريان(طبيبان، گلي را كه از آن بكاولي. كنند ملوك را از شهر اخراج و مادرش را رفتگر ميال تاج
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الملوك نيز  تاج .كنند وجوي گل شده و عزم سفر مي مور جستأچهار پسر شاه م. دانند  شاه مي شفابخش نابينايي
 عياره شاهزادگان براي خوشگذراني به خانة شبي .كنند شود و در شهر فردوس توقف مي ناشناس با ايشان همراه مي

 .شوند نهند و حبس مي در سومين بازي، خود را گرو مي. بازند  اموال خود را ميروند و در بازي نرد با او،  همة يم
با عياره . رود تا او را به نوكري بپذيرد كس، نزد عياره مي الملوك به قصد نجات شاهزادگان به عنوان غريبي بي تاج

اي بگذارد تا سايه بر نرد اندازد  بايد چراغي را بر سر گربه: گويد الملوك، راز غلبه بر حريفان را به او مي اعتماد به تاج
ي دهد و شب راسويي را پرورش مي ،الملوك با پي بردن به حيله تاج . چراغ است، قرعه را بغلطاندةو موشي كه در ساي

 شود و با تصاحب اموال او، ترساند و بر عياره چيره ميآيد و موش را از راسو مي  عياره ميبا تغيير شكل به خانة
عياره او را از رفتن به قصر . كند اره تعريف ميسپس حقيقت حال خود را براي عي. سازد برادران را از بند آزاد مي

مدتي بعد به . شود دوس خارج مي قلندران در جست وجوي گل از فرجامةالملوك در   اما تاج؛دارد بكاولي برحذر مي
دختر  )حماله( اي به خواهر خود ديو با نامه. پرسد رسد كه مسكن ديوان است و نشان بكاولي را مي كوهي مهيب مي

الملوك را به  خواهد كه با زدن نقبي، تاج آورد و حماله از شاه موشان مي الملوك درمي را به عقد تاج )محموده(او 
دارد و با ديدن بكاولي شيفته و  گل را از حوض برمي د،تاج الملوك پس از رسيدن به قصر زمرّ. قصر بكاولي برساند

 گدايان در فرستد و خود در جامة ه شرقستان ميپس از بازگشت به فردوس عياره و محموده را ب. گردد مدهوش مي
روند و چشمان پدر را   گل به شرقستان ميبندند و با دزديدن ناگاه برادران خائن راه را بر او مي. رود پي ايشان مي

آيد و در صورت جواني زيبارو به  وجوي دزد گل به شرقستان مي از سوي ديگر بكاولي در جست. دهند شفا مي
الملوك نيز در حوالي شرقستان به ياري حماله و ديوان با جواهرات قصري عظيم و  تاج. رود الملوك مي خدمت زين
الملوك با شنيدن خبر ساخته شدن قصري با چنين  زين .نشاند ره و محموده را بر مسند ميسازد و عيا باشكوه مي

الملوك با استقبال از او شاه را به ضيافت دعوت  فرستد و تاج جا مي عظمت در مدت سه روز، وزير خود را به آن
گردد و  دهوش جمال او ميآيد و عاشق و م الملوك مي الملوك به قصر تاج بكاولي در خيل نديمان زين. كند مي
هويت واقعي خود و چگونگي يافتن گل را براي پدر  الملوك نيز در ميان بزم، تاج .نويسد اي عاشقانه به او مي نامه

وك پس از نوشتن پاسخ لالم تاج .نشاند الملوك را بر تخت مي الملوك با تنبيه پسران بار ديگر تاج زين .دهد شرح مي
الملوك را به هوا  تاج بازي،خاتون مادر بكاولي با ديدن ايشان در حال عشق رود و جميله او ميبه ديدار  نامه بكاولي،

الملوك با مشقّت بسيار از درياي  تاج. سازد كند و بكاولي را به دست پدرش فيروزشاه در طلسمي مقيد مي پرت مي
كند و ناگاه به صورت زني زيبارو  نا مييابد و پس از كشتن اژدها و برداشتن مهره مار در حوضي ش محيط نجات مي

آيد و سومين  پوست درمي تي بعد با غسل در حوضي به صورت جواني سياهمد .كند آيد و با جواني ازدواج مي درمي
افزا دختر عموي  او پس از رسيدن به قصري درون كوه روح. گردد  به صورت اوليه بازمي،رود بار كه در حوض مي
فيروزشاه و . آورد دهد و شجاعانه در مبارزه با ديو او را از پاي درمي  نجات مي، ديو سياه استبكاولي را كه در بند

افزا با  مادر روح .رود الملوك مي آيند و بكاولي هر روز نزد تاج افزا به ديدار او مي بكاولي با شنيدن خبر آزادي روح
الملوك عروسي  د و فيروزشاه براي بكاولي و تاجكن خاتون را راضي به ازدواج ايشان مي هاي بسيار جميله صحبت

راجه والي امرنگر با شنيدن خبر ازدواج  .گردد الملوك به همراه عروس به شرقستان بازمي  تاج.كند باشكوهي برپا مي
. گرداند سوزاند و بار ديگر او را براي رقص در بزم زنده مي كند و در آتش مي او را احضار مي بكاولي با آدميزاد،

بكاولي را به صورت سنگ در  رود و راجه با شناسايي او، الملوك شبي به عنوان نوازنده به مجلس راجه مي تاج
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اما ؛ گردد الملوك دلبسته و مدهوش او مي چترسين چتراوت با ديدن تاج دختر راجه. دهد چترسين قرار مي بتخانه راجه
عاقبت براي نجات خود با . شود ن راجه محبوس ميپذيرد و در زندا الملوك درخواست ازدواج او را نمي تاج

الملوك به  توجهي تاج مدتي بعد راجه چترسين با ديدن بي. دهد عذرخواهي از بكاولي به ازدواج با چتراوت تن درمي
الملوك با يافتن بكاولي او و چتراوت را به شرقستان  چند سال بعد تاج .اندازد چتراوت بتخانه بكاولي را به دريا مي

افزا عاشق  الملوك با ديدن روح بهرام وزيرزاده زين آيند، هنگامي كه مظفرشاه و فيروز شاه به ديدار بكاولي مي .برد مي
شود و  اما بكاولي شفيع او مي؛ دهد او را در آتش بيندازند دستور مي شود و مظفرشاه با پي بردن به اين عشق، او مي

  .)903-724كاولي،صگلِ ب( كند بهرام با روح افزا ازدواج مي
  

  معرفي داستان
وجوي با جست.  متخلص به امام فرزند محمد عنايت االله است، گلِ بكاولي شيخ محمد عزت االله بنگالية افسانفلّؤم

 خطي كتاب ديگري از وي به نام رقعات امامي در دست است كه به ةفراوان نشاني از وي نيافتيم جز اين كه نسخ
: رك( شود نگاهداري مي4908/1896 پرفسور شيراني دانشگاه لاهور به شماره ةر كتابخانگاشته شده و د ن1130سال 

  .)5/296: 1374منزوي، 
 غذا با مناصبي همچون ة يعني چشند)پساوند مغولي اوُل+ بوك تركي (ق به بكاول و متعلّ منسوببكاولي    

ة قيشات، داروغ /قنجات / قيچات  /يسات خوانسالار، سالارخوان، چاشني گير، توشمال، پيش مرگ، باورچي، ق
 غذا و ةدر هند، بكاول در كنار خوانسالار كار برگزاري جشن و تهي. اندخانه مترادف دانسته باورچيمطبخ، داروغة

 خوانندگان و ةدست: اندبرخي نيز وظايف گوناگوني براي بكاول برشمرده. هاي مختلف را به عهده داشتشراب
دانشنامه جهان اسلام :رك( ها، متصدي تقسيم تَغار و علوفه تقسيم غذا را در جشنةنگ، وظيفنوازندگان اميري ج

  .)ذيل بكاول
اصل داستان هندي است كه در شبه قاره از . آيدهاي بلند به شمار ميسطر، جزو داستان2700گلِ بكاولي با حدود    

 هاي سحر وبندي آرنه تامپسون جزو قصه طبق طبقه عاشقانه وةقالب روايت، افسان .شهرت فراواني برخوردار است
اي و مضمون و  ساختار آن زنجيره. آرنه تامپسون است) برادران حسود(550و قابل مقايسه با تيپ ) 749-300( جادو
 قصه در ةنويسنده در دو جا نيز از شيو. كنندگي است  آن رزمي، عشقي، عرفاني و اخلاقي با هدف سرگرمةماي درون
  .است بهره گرفته ) 650، 623 صص( قصه
هاي ايراني را بر داستان ثير افسانههاي عياري و پريان، تأمايه ود بن اما وج؛است )شايد بنگالي( داستان هندي أمنش    

 نامه و  شاديةپايان افسان. شودهاي عاشقانه و ايراني، دراين داستان ديده نميازعناصر مهم داستان. دهدنشان مي
انگيز، خيالي و وهمي  حوادث داستان از نوع شگفت .ن آن شاهان و شاهزادگان، پريان و جادوگران هستندقهرمانا
هاي عرفاني از ويلجايي كه گاه نويسنده تأو و از آناين ر از. شرقستان، فردوس: ها اغلب رمزي هستندمكان. است

  . ادهاي رمزي نيز قرار دتوان جزو داستانكند، آن را ميداستان مي
گويا . پردازدبه مناسبت وقايع داستان به اندرزگويي و طرح مطالب عرفاني مي» اي عزيز«ف جاي جاي با قيد لّؤم    

 معمول است كه داستاني را اين كار در ميان عارفان بسيار.است   براي طرح مقاصد عرفاني سرودهاين داستان را صرفاً
هاي منتخب اغلب تعليمي و از نوع حكايت و در برخي نوع داستان .هندد بيان مقاصد عرفاني خود قرار ميدستماية
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هاي پريان با عناصر و بن  اما انتخاب يكي از افسانه؛عطارمنطق الطيرمثل داستان شيخ صنعان در ؛  موارد عاشقانه است
  :هاي پريان براي اين منظور، تازگي دارد؛ براي نمونههاي قوي داستانمايه

ي كه چه گفتم؛ يعني كاري كن كه از آن كار تورا كار ديگر نمايد؛ مثل آن گرسنه به طلب اي عزيز دانست«
اش زبانه كشد، از آن نان آتش عشق از سينه. نان به دكان نانبايي رود، ناگاه به حسن نانبايي گرفتار شود

نانبايي شود، عاقبت كار صاحب نان و  .گذرد و تب به جان رسد تا كمند عشق به گردن نانبايي افتد
همچون اين شهزاده كه بلبل وار به طلب گلي بر آمد و از تماشاي گلشنِ جمالِ صاحب گل، گل شكفت، 

  .تا دست طلبش به دامن صاحب گل رسيد
  

 بهــر آتــش رفــت موســي ســوي طــور     
 

 كارش از آتش شـد و شـد محـو نـور             
  

ــر   ــد عمــ ــد بــ ــل محمــ ــد قتــ  قاصــ
 

ــر    ــصد ش ــت او زان ق ــان ياف ــور ايم  ن
ــد علــ ـ  ــشر  شـ ــر بـ ــر دوش آن فخـ  ي بـ

 
ــه در     ــت ب ــه ب ــاق كعب ــد از ط ــا كن  ت

  
ــود    ــرش س ــر ع ــان ب ــاكش آن زم ــت پ  دس

 
 »كـه دوش احمـدش معـراج بـود        چون  

  ) 637ص(                                                          
هاي سروده »بهلكات«كند كه با قيد  در ميان داستان به مناسبت اشعاري در قالب مثنوي وغزل يا قطعه نقل ميفلّؤم

  نظم لكاتبه: كندخود را از ديگران جدا مي
  

ــر نـــو   رفغـــان از گـــردش نـــه چـــرخ پـ
 

ــي    ــه را م ــه م ــشتري دور ك ــد از م  كن
  

 دهــــم نــــوري بــــه دل از آشــــنايي   
 

ــدايي    ــدر جـ ــه داغ داغ انـ ــد گـ  كنـ
 رگهـــــي ســـــازد چراغـــــي را منـــــو 

 
 ...زنـــد گـــه آســـتين بـــاد صرصـــر  

  
  )667ص(                                              

 داستان به نثر.  روان است صاحب ذوق و طبعي نسبتاً،دهدنظم نويسنده نيز چون نثرش متوسط است و نشان مي
    سادة اما هيچگاه به نثر؛تر داردع متن داستان نثري سادهن و مسج مزيةنيمه ادبي نگاشته شده كه جز ديباچ

رسد و آن ا حسين كرد كه در ايران نگاشته شده، نميالي ي نقّة هم عصر كتاب، مثل اسكندر نامةهاي عاميانداستان
ي دارد همواره از كلمات عربي و كند و سع سجع پردازي هم مي،هرجا مصنف اجازه يابد. ملاحت و لطافت را ندارد

  :شود آشكارا ديده ميفلّؤمثير زبان عربي بر نثر أت .ر غير رايج در فارسي استفاده كندهاي مكسخصوص جمعب
تا كارش به . نمود ديگر ميةافزود و هر روز به ترنم فراق، نغمبدين نمط يوما في يوما سودايش ميالقصه «

  .)668 (» افراط ديد، به بند طلسمي مقيد ساختةچون پدر جنون دختر را به مرتب. جنون انجاميد
 فارسي تا حد زيادي سبك ةهاي عاميانبيشتر داستان«. هاي عاميانه است قالبي يكي از عناصر ساختاري قصهگزارة

هاي مايهها و بنهاي داستاني، طرحها بر اساس گروهي مشترك از شخصيتاين داستان. دهندشفاهي را بازتاب مي
هاي بسياري ايفا كه نقشگيرند شوند و به طور كلّي انبوه چشمگيري از عناصر قالبي را به كار ميقالبي ساخته مي

سرايي ابزارها و تمهيداتي يادآورنده هستند و براي ساخت تصويرهاي در كار داستان ... هاي قالبيگزاره. كنندمي
  آيند كه شنونده را با داشتن يك سطح فرهنگي، در درك يك نوع از تصورات و تفكرّات ياري مؤثرّي به كار مي

  تكيه«كند و آن را از  ميگر اشارههاي توصيف محجوب، به تكرار بعضي گزاره.)454: 1385مارزلف، ( »كنندمي
هاي و يوسفي ازاين گزاره )497-498، 1381محجوب، (داند مي» خوانانهاي نقّالان و قصهپردازيها و جملهكلام
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كند و ضمن برشمردن هفت مورد از اين تعبيرهاي مكررّ، آن را ياد مي»  تعبيرةتكرار در نحو«گر با عنوان توصيف
  .)35: 1358يوسفي، (داند  از نقاط ضعف اثر مي نقاّلي وةمتأثّر از شيو

هاي ، نسبت به داستان»اند كهآورده» «راوي گويد«، »القصه« هاي معمول چون هاي قالبي داستان جز گزارهگزينه    
  :تر استمشابه بسيار متنوع

  )665...(دقيقه شناس آسمان اين حكايت از قران مه و مشتري چنين روايت كند كه 
  )661...(سازد كه بيان منسلك مية حكايت، لولوي آبدار اين روايت را چنين به رشتةلاابواب گهرخانفاتح ا

  ...راوي ستوده خصال شكر مقال چنين روايت كند كه
  )631... (ريزدكه اين باده كهن را چنين به ساغر نو ميساقي خمخانه

  )690...(كهكند  كهن ميةراي سخن بدين نمط تعمير خرابببناي اين گوهر 
  )685....(نخل بند اين گلستان پر گل از مواصلت گل و بلبل چنين روايت كند كه

  )678...(رساند كه بلبل سخن پرداز اين گلستان، گلبانگ نوآيين اين داستان را چنين به مسامع مشتاقان مي
  

  نسخه شناسي 
 خطي كتابخانه جود است؛ ازجمله نسخة شبه قاره موهاي آن در ليكن دستنويس؛اين داستان تاكنون چاپ نشده

تهيه شده كه تاكنون )  موجود درمركز تحقيقات ايران و پاكستانةعكس نسخ( خصوصي صهيب ارشد در پاكستان
هاي  ديوان هند به شمارهة؛ كتابخان541-1969 ة ملي پاكستان در كراچي به شمارة موزةاست؛ نسخ فهرست نشده

 :رك(؛ du112 و1249به تاريخ  du44و1202 به تاريخ 66hrهاي خه به شماره؛ دانشگاه داكا سه نس829 و 828
  هاي خطي، داستان به نامدر نسخه)5/37389خطي،  هايو منزوي، فهرست نسخه 462منزوي، فهرستواره، ص

  . است هم ضبط شده» مذهب العشق« و » المجالسفةتح«
پور  بانكية آن در كتابخانةا به فارسي بازگرداند كه نسخ پس ازشيخ عزت االله بنگالي، رفعت لكنهوي داستان ر    

 ، همچنين پير فرح بخش لاهوري.)103، 1964 و رامپوري، 7/185 بانكي پور، ةفهرست كتابخان: رك(موجود است 
 :رك( دانشگاه كمبريج موجود است  آن در كتابخانةةزگرداند كه نسخمتخلص به فرحت نيز آن را به فارسي با

نيز  داستان به چندين زبان ديگر. نيز آن را به فارسي نوشتند) 105، 1377 به نقل از صديقي، 448شمي، مضامين ها
» راحتگلشن « م با نام1881ترجمه شد؛ ازجمله نجم الدين مسكين سيالكوتي به پنجابي و ملا احمد تراهي در سال 

چاپ بنارس ( هندي ةو ترجم) م1879كته چاپ كل( بنگالي از ارادت منشي ةو ترجم) 1890چاپ بمبئي ( به پشتو
 زبان به لاهوري چندلنيها وسيله نيز به فارسي ترجمه اين).  م1863( گجراتي از كرشن داس مةو ترج)  م1864

 1245 دارد كه به سال گلزار نسيم نامآن تحرير ديگر منظوم هندي . است شده خوانده عشق مذهب و ترجمه اردو
 .)1/535ته، فهرست كتابخانه ديوان هند، ا؛ 221: 1356ته، ا؛ 4/73بلوشه، (  سرودشاعري به نام نسيم آن را

خاورشناس مشهور آن را به فرانسوي ترجمه و در ) 1878-1794( م گارسن دوتاسي1835جز اين در سال     
 را به  آن1851اندرسن در . پ. م و ر1851مانوال در .پ. و ت1843همچنين گيلگريست درسال . پاريس چاپ كرد

نيزبه چاپ رسيده  a group estrern romancesشوستن به نام .ا. اخير در كتاب وةترجم. انگليسي بازگرداندند
  .)2107 :1380 و انوشه، 105 :1377صديقي، : رك( است
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  شناسي داستان ريخت
بندي كرد و نه  دستهها و واحدهاي آن  عناصر بهها را بر اساس كار ساختارگرايان قصه) 1895-1970(ولاديمير پراپ 
ها گرفته تا فيلم و رمان و هاي متفاوتي از داستان هاي حوزهتحليل  امروزه در بررسي ووي روش. براساس موضوع
روش وي گذرد، هنوز  مي) 1927 (كتاب پراپ سال از تاريخ نگارش 80اگرچه حدود . آيد مي كارهسينما و تئاتر ب
 سپس به تجزيه ،بايد كوچكترين واحدها را شناخت و تعريف كرد، ها ناسي قصهشريختبراي .  استمعتبر و كارآمد

است كه اگر ما بتوانيم  ها در آن رسي نوع براين اهميت. شان با يكديگر پرداخت ها و روابطنو تحليل ساختاري آ
در هر  .انجامدر ميآثافرهنگي   توصيف كنيم، به شناخت ماهيت، كرده را جداداستانالگوهاي ساختاري موجود در 

 در يك قصه، كارهاي ؛ بنابراينكندهايشان تغيير نمي اما خويشكاري؛كندها تغيير مينام قهرمان و صفات آنداستان 
   ،شودچه انجام مي آن،كيد داردأشود و از همين روست كه پراپ تهاي مختلف نسبت داده مي به شخصيت،مشابه
پراپ در تجزيه و تحليل . شوددهد و چگونه انجام مي چه كسي آن را انجام ميبايست مقدم باشد بر اين كهمي

 هاي اتفّاقي و پيشعناصر يا ويژگي و) هاثابت(هاي تكرار شونده گيژهاي پريان، در پي عناصر يا ويمجموعه قصه
 ولي ؛اندا بظاهر گوناگونهها يا افراد اين قصهپراپ نتيجه گرفت كه هر چند شخصيت. بود) متغير( بيني ناپذير

؛ بيني است  ثابت و قابل پيشها از ديدگاه پيشرفت داستان، نسبتاًكارهايشان در قصه و اهميت كنش آنخويش
 خويشكاري وجود دارد كه هميشه در توالي 31ها ثابت است فقط خويشكاريين، هم تعداد و هم توالي اينابنابر

شوند،  كه چگونه و به دست چه كسي انجام ميها، فارغ از اينشخصيتهاي خويشكاري«: شونديكسان ظاهر مي
به زعم . )21: 1368پراپ، ( »دهندهاي بنيادين هر قصه را تشكيل ميفهلّؤاند و معناصر ثابت و تغيير ناپذير قصه

 داستان يك يها هرچند شخصيت.)52همان، ( هاي بنيادي قصه هستندهاي قصه سازهپراپ خويشكاري شخصيت
ها  بنابراين هم تعداد و هم ترتيب و توالي اين خويشكاري؛ها پايدار و محدود استهاي آنمتغيرند؛ خويشكاري

هاي پريان را بنياد ريخت شناسي قصه، شود خويشكاري زير داده مي31هايي كه در خويشكاريةزنجير. ثابت است
 فرستنده ياور قهرمان هم باشد يا شرور مثلاً؛ يشكاري بيابدامكان دارد شخصيتي بيش از يك خو. دهدنشان مي

 ياور قهرمان بيش از يك نفر مثلاً؛ قهرمان دروغين نيز باشد و اين نيز ممكن است كه چند نفر يك خويشكاري بيابند
ضمن . شامل شود راها تواند چند تا از آن  بلكه مي؛ها را دارا باشداي نبايد تمام اين خويشكاري قصه  هرلزوماً. باشد
ها برخي از خويشكاري. دارد بيان مي را نيزهاي مختلف حادث شدن آنكه او در توضيح هر خويشكاري، صورتاين

هم چنين  ).22 و21(، تعقيب و رهايي )18 و 16(، نبرد و پيروزي  )3 و 2( همچون نهي و نقض ؛حالت جفتي دارند
 تا 8 تحقق بالقوه آمادگي، 7  تا1هاي رو، خويشكاري ازاين؛گيرندار ميچند خويشكاري با هم زير يك عنوان كلّي قر

هاي خويشكاريداستان با  .اندو شناخته شدن قهرمان هاي بعدي شامل انتقال، نبرد، بازگشت پيچيدگي و گروه10
  : ها منطبق است هايي در خويشكاري پراپ با اندك جابه جاييةگان سي و يك

  .الملوك دارد الملوك، شاه شرقستان، پسري به نام تاج زين: ضعيت آغازينو
  ). غيبت(كند  مي يكي از اعضاي خانواده، از خانه غيبت .1

  .كندالملوك را از شهر اخراج مي به فرمان شاه، تاج./ دهد شاه از ترس، فرزند را در قصري دور پرورش مي
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عياره ./ شود شاه به فرزندش نگاه كند كور مي منجمان اگر ةبه گفت ).نهي(شود  قهرمان قصه از كاري نهي مي .2
  .دارد الملوك را از رفتن به قصر بكاولي برحذر مي تاج

  .شود نابينا مي بيند وشاه هنگام شكار فرزند را مي ).نقض نهي( شود نهي نقض مي .3
  .كنند وجوي گل عزم سفر مي  چهار پسر شاه در جست).خبرگيري(پردازد  شرير به خبرگيري مي .4
 طبيبان، گلي را كه از آن ).، كسب خبرخبردهي(آورد  اش به دست مي درباره قرباني اطّلاعات لازم راشرير  .5

 .دانند  شاه مي بكاولي دختر شاه پريان است، شفابخش نابينايي

  ).فريبكاري(دست يابد  ،ق داردوي تعلّ  كه به بتواند بر او يا چيزهايي اش را بفريبد تا كوشد قرباني شرير مي .6
  )همدستي(. كند  لذا ناآگاهانه به دشمن خود كمك مي؛خورد مي اني فريبقرب .7
برادران خائن راه را بر تاج  ).شرارت(سازد  خانواده صدمه يا جراحتي وارد مي شرير به يكي از اعضاي .8

  . دزدندبندند و گل جادويي را مي الملوك مي
. شود كه به اقدام بپردازد ه او فرمان داده ميقهرمان قصه درخواست و يا ب از. شود مصيبت يا نياز علني مي .9

  ).ميانجيگري(شود  موريت گسيل ميأشود برود و يا به م داده مي به او اجازه
  ).مقابله آغازين(گيرد كه به مقابله بپردازد  كند و يا تصميم مي مي وجوگر موافقتجست .10
الملوك به  تاج./ كنند  توقف ميچهار پسر شاه در شهر فردوس ).عزيمت(گويد  را ترك مي قهرمان خانه .11

  . رسد كه مسكن ديوان كوهي مهيب مي
 ةكه وسيلشود و مانند اينها كه همه راه را براي اين  حمله واقع مييامورد پرسش . شود قهرمان آزمايش مي .12

ر اي به خواه ديو با نامه ).نخستين خويشكاري بخشنده(سازد  را دريافت دارد هموار مي جادويي يا ياريگري
خواهد كه با زدن  آورد و حماله از شاه موشان مي الملوك درمي  دختر او محموده را به عقد تاج،خود حماله
  . الملوك را به قصر بكاولي برساند نقبي، تاج

  ).واكنش قهرمان(دهد  كارهاي بخشنده آينده واكنش نشان مي قهرمان در برابر .13
تاج  ).تدارك يا دريافت شيء جادو(آورد  دست ميه  بيك عامل جادويي را از قهرمان اختيار استفاده .14

دارد و با ديدن بكاولي شيفته و  الملوك پس از رسيدن به قصر زمرد، گل جادويي را از حوض برمي
  . گردد مدهوش مي

انتقال (شود  شود و يا راهنمايي مي جوي آن است انتقال داده مي و چيزي كه در جست قهرمان به مكان .15
  .دهند روند و چشمان پدر را شفا مي برادران خائن با گل جادو به شرقستان مي ).سرزمينميان دو  مكاني

وك پس از رسيدن به قصري درون كوه المل تاج). كشمكش(پردازند  تن مي به قهرمان و شرير به نبرد تن .16
 اي درشجاعانه ديو را از پ دهد و دخترعموي بكاولي را كه در بند ديو سياه است نجات مي ،افزا روح
 .آورد مي

الملوك و  خاتون مادر بكاولي با ديدن تاج جميله). نشان گذاشتن(گذارند  اي در اختيار قهرمان مي نشانه .17
كند و بكاولي را به دست پدرش فيروزشاه در  الملوك را به هوا پرت مي بازي، تاجبكاولي در حال عشق

  .سازد طلسمي مقيد مي
  .يابد الملوك با مشقتّ بسيار از درياي محيط نجات مي تاج ).پيروزي( خورد شرير شكست مي .18
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الملوك پس از كشتن اژدها و برداشتن  تاج. )رفع مشكل(يابد بدبختي يا مصيبت يا كمبود آغاز قصه التيام مي .19
  .كند مار در حوضي شنا مي مهره

 را به شرقستان تاج الملوك پس از بازگشت به فردوس، عياره و محموده ).بازگشت(گردد  مي قهرمان باز .20
  .گردد مي الملوك به همراه عروس به شرقستان باز تاج./ فرستد مي

عاقبت براي نجات خود با عذرخواهي از بكاولي به ازدواج با چتراوت تن  ).تعقيب(شود  قهرمان تعقيب مي .21
  .دهد مي در

راوت را به شرقستان  چتالملوك با يافتن بكاولي او و تاج ).رهايي(شود  رها مي قهرمان از شر تعقيب كننده .22
  . برد مي

الملوك به قصد نجات شاهزادگان  تاج ).ورود ناشناس( رسد مي  به خانه يا سرزميني ديگر ناشناخته قهرمان، .23
الملوك  تاج/ .آيد  عياره ميةالملوك شبي با تغيير شكل به خان تاج ./رود كس نزد عياره مي عنوان غريبي بيبه

  .رود  گدايان در پي ايشان ميةتاج الملوك در جام./ رود مجلس راجه ميشبي به عنوان نوازنده به 
ان بايد براي بينايي شاه گل جادو قهرم ).كار دشوار(شود  انجام دادن كاري دشوار از قهرمان خواسته مي .24

  . بياورد
  .)پايه ادعاهاي بي(كند  پايه مي قهرماني دروغين، ادعاهايي بي .25
  ).لهأحل مس(شود   حل ميپذيرفته و مشكل موريت انجامأم .26
الملوك نيز در ميان بزم، هويت واقعي خود و چگونگي يافتن  تاج ).ته شدنشناخ(شود  قهرمان شناخته مي .27

  .دهد گل را براي پدر شرح مي
 ).رسوايي(شود  قهرمان دروغين يا شرير رسوا مي .28

  .شوندبرادران بكاولي رسوا مي    
آيد و با  الملوك به صورت زني زيبارو درمي تاج ).يير شكلتغ(كند  مي قهرمان شكل و ظاهر جديد پيدا .29

آيد و سومين بار  پوست درمي مدتي بعد با غسل در حوضي به صورت جواني سياه .كند جواني ازدواج مي
را به صورت سنگ در  راجه با شناسايي بكاولي، او./ گردد رود به صورت اوليه بازمي كه در حوض مي

  .دهد  ميچترسين قرار بتخانه راجه
 .نشاند الملوك را بر تخت مي الملوك با تنبيه پسران بار ديگر تاج زين ).مجازات(شود  شرير مجازات مي .30

  هاي بسيار جميله افزا با صحبت مادر روح ).عروسي(نشيند  بر تخت پادشاهي مي كند و قهرمان عروسي مي .31
الملوك عروسي باشكوهي برپا  ي و تاجكند و فيروزشاه براي بكاول خاتون را راضي به ازدواج ايشان مي

  كند مي
ها و عوامل جادويي داستان بر ت تيپ شناسي شخصي،كند نوع شخصيت ذكر مي7 خويشكاري ، 31پراپ علاوه بر

  :اساس ريخت شناسي پراپ چنين است
  .خاتون مادر بكاولي راجه والي امرنگر، برادران تاج الملوك، جميله: شرور .1
 . بكاولي) كنندهاهدا(بخشنده . 2

  .الملوك تاج: )جست و جوگر يا قرباني(قهرمان . 3
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  .برادران تاج الملوك: قهرمان دروغين. 4
  .الملوك تاج :روانه شونده. 5
  .شاه موشان، حماله خواهر ديو: ياريگر. 6
  .بكاولي: )و پدرش(شاهزاده خانم .7

ها و جايي در خويشكاريه يابيم كه با اندك جابي پراپ با داستان بكاولي درمهايخويشكاريبا توجه به انطباق 
ها خويشكاريبرخي . ي داد ايراني و هندي تسرّهاي پريان قصهتوان نظريه پراپ را در موردحذف برخي ديگر مي

  . افتددر دو يا چند مقطع از داستان اتفاق مي
  

  هاي داستانبن مايه
مايه، تصويرِ خيال، انديشه، عمل، موضوع،   عبارت است از دروندر ادبيات، (Motive /Motif)يا موتيو» مايه بن«

وضعيت و موقعيت، صحنه، فضا و رنگ يا كلمه و عبارتي است كه در اثر ادبيِ واحد يا آثار ادبي مختلف تكرار 
وناگون در  است كه به صورِ گ مايه، شخصيت يا الگوي معيني مايه، درون بن «.)»مايه بن«ذيل : 1375داد، ( »شود مي

مايه عبارت است از يك مفهوم،  بن «.)»مايه  بن«ذيل : 1377ميرصادقي، جمال و ميمنت، ( »شود ادبيات و هنر تكرار مي
. افزايد شناختي اثر مي شود و به غناي زيبايي الگو كه در داستان مرتبّاً تكرار مي يك تصوير، يك رويداد، يا يك كهن

تواند اشخاص و حيوانات مانند اسب، جادوگر يا شاهزاده باشند و يا رخدادهايي  ميمايه  در داستان پريان، اين بن
گونه   شاهزاده كه تقريباً در تمامي اين-نظير دزديده شدن شاهزاده خانم توسط جادوگر و نجات وي توسط قهرمان

   .)281، 1378مقدادي، ( »شود ها تكرار مي داستان
برخي از بن . هددهاي هندي و ايراني را بر اين داستان نشان ميثير افسانهأشرده، تهاي متنوع، فراوان و فبن مايه    
  : هاي داستان عبارتند ازمايه

 اما شاه از برادران ؛ قهرمان باشدةاين آزمايش بايد بر عهد. الملوك بايد براي بينايي شاه گل جادو بياورد تاج: آزمايش
 اين آزمايش را انجام دهد، شايد ازين رو كه خود باعث ،گيردتصميم مي) تاج الملوك( خواهد و قهرمانخائن مي

  .را نبايد فراموش كرد) ديدار با بكاولي(كند و البته آنچه در تقدير قهرمان است نابينايي پدر شده و احساس گناه مي
دها و برداشتن مهره مار يابد پس از كشتن اژ الملوك با مشقتّ بسيار از درياي محيط نجات مي تاج) 669: (اژدهاكشي

شواليه، ژان و آلن (هاي شيطاني   و گرايشاژدها در اساطير ملل نگاهبان گنج پنهان، نماد شرّ. كند در حوضي شنا مي
  كار كند و در كوهستان زندگي مي. كشد ها آتشين مي اژدها چند سر دارد، و شعله.  است )133، 1384گربران، 
 تنها خطري .)942-937: 1383محجوب، ( مردم، باج خواهي و نگهباني مرزهاست اش حمله به زنان، بلعيدن  اصلي

 سرانجام بر اژدها ،قهرمان طي چندين نبرد. كند، خطر خواب است كه قهرمان را هنگام مبارزه با اژدها تهديد مي
 حيات اين ةارد كه ادامها را دخويشكارياژدهاكشي در اساطير يونان و روم و ايران باستان نيز همين . شود پيروز مي

   .)43: 1385افشاري، (توان مشاهده كرد  هاي عاميانه مي اساطير را در قصه
هـاي    مايـه   اري نداشته باشـد، رفتارهـا و بـن        هاي عي     اري است و اگر جنبه    هاي عي   هاي عاميانه، قصه    بخشي از قصه      
شود  اري فراوان در آن ديده مي     عي .   ـةدربـار (هاي فارسـي نهـاد       تأثير فراواني بر قصه   اران بعدها   كار و كردار عي  اران  عي

   .)1014-953: 1381محجوب، : رك
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شود و داستان با حوادث عجيب و خارق العـاده          تاج الملوك عاشق پريزاد مي    ) 636ص  . ( بكاولي پريزاد است   :پريان
 .)48 :1385افـشاري،   : رك(ني اسـت    اي اهريم    پري در ادبيات مزديسنا چهره     .كندهاي پريان را پيدا مي    ماهيت افسانه 

، الوساتن،  571 /2 :1363ارجاني،  : رك(هاي عاميانه زيباروي است كه قهرمان آرزوي ازدواج با او را دارد               اما در قصه  
: رك(با پري زشت رويي در راه قله گزارش داريـم           ) 604الاوليا،     ةتذكر(  تنها در ملاقات ابراهيم خواص     .)83: 1376

  .)50: 1385افشاري، 
شـود  تـا قهرمـان  بتوانـد     در چند نوبت انجام مـي ) 671، 643 ،620 صص( ل پوشي در اين داستان  مبد: تغيير شكل 

 ناشـناس مانـدن   شـود،     ر دراين قصه ديده مـي     اران كه به طور مكرّ     از جمله رفتارهاي عي    .ها را پيش ببرد   براحتي كنش 
ل براي نفوذ در اردوي دشمن و جاسوسي يـا          ن لباس مبد  يك راه ناشناس ماندن پوشيد     .است )620،614،694صص(

             رود تـا سـهراب،       ل بـه اردوي تورانيـان مـي       ورود به ايوان و پرده معشوق است؛ چنان كه رستم شبانگاه با لباسي مبد
مثـل سـفر اميـر    . اري سفر كردن به طور ناشـناس بـود  هاي عي  پهلوان نرسيده را از نزديك ببينيد يا گردآفريد از روش         

   .)66: 1378الممالك، اميرارسلان،  نقيب(كند  في ميمعرّ» چي الياس قهوه«ارسلان در فرنگ خود را 
شك مايه بياين بن. آيد پوست درمي هاي مختلف چون زني زيبارو  يا جواني سياه      در داستان بارها قهرمان به شكل         
  .ثر از تناسخ هندوان استأمت

عشّاق يا  .ج الملوك از خاندان شاهي است و بكاولي هم دختر شاه پريان استتا) 611(شدن در خاندان شاهي زاده
در كمتر داستاني . ها اغلب نسبي شاهانه دارند يا چون وزيران، اميران و حكّام محلّي منتسب به دربارند يكي از آن
  .آيد كه عاشق يا معشوق از طبقات فرودين اجتماع باشند پيش مي
  .)613ص( شود بيند و نابينا ميلوك را ميكار تاج الم شاه روزي هنگام ش:شكار
بـازي بـا    خاتون مادر بكاولي بـا ديـدن تـاج الملـوك در حـال عـشق                 جميله) 668ص  (جادو  / افسون/ شكني  طلسم

د مـي                    الملوك را به هوا پرت مي       دخترش، تاج   .سـازد   كند و بكاولي را بـه دسـت پـدرش فيروزشـاه در طلـسمي مقيـ
يكـي از  . شـده اسـت    يا شي نقش يافته است كه براي دفع چشم زخم يا آفـت تهيـه مـي         طلسمات نقوش مخصوص  

ها را ديو، جادوگر بدنهاد يـا شـربر، در جـايي دفـن                اين طلسم . شكني است   هاي عاميان طلسم    وظايف قهرمان داستان  
جـادو و   . كنـد  گردد و قهرمان با كشتن ديـو و موانـع دشـوار طلـسم را باطـل مـي                    كرده كه باعث مسخ، نحوست مي     

ها فرو باراندن باران و برف در غير موقع به نيروي افسون است               هاي جادوگري انواع گوناگون دارد؛ يكي از آن           صحنه
 طرسوسي، فور هندي با     ةدر داراب نام  ) 5/392،  8/364،  4/137،  2/86: ك.ر(شود    كه چندين بار در شاهنامه ديده مي      

  ) 234: 1374طرسوسي، . (باراند يافشاندن خون بازوي خود برهوا، تگرگ م
شـوند؛    شوند و براي وصال به جادو يا آزار قهرمان يـا معـشوق قهرمـان متوسـل مـي                    گاه پريان عاشق قهرمان مي        

دخـت را     افروز، پري   دهد و عالم    دخت است، به عشق عالم افروز پري تن نمي          نامه سام كه عاشق پري      كه در سام   چنان
   .)1/223نامه  خواجوي كرماني، سام(افكند  به درياي چين مي

هاي رايج مايه از بن) 613(درمان آن با شي جادويي و در اين داستان با گل جادو  نابينايي شاه و:يافتن درمان نابينايي
 آرنه 550فرستد، تيپ پادشاهي كه سه فرزند را براي به دست آوردن داروي نابينايي مي .هاي عاميانه استدر داستان

با اين داستان منطبق ) 437، 1378خديش، ( آغاز داستان برگ مرواريد). 12 : 1371مارزلف، : رك( پسون استو تام
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-3/87: 1383انجوي، (روغن جادويي:  به چند طريق استهاي عاميانه معمولاًيافتن درمان نابينايي در داستان. است
 )292-269: 1334ظامي، هفت پيكر، ن(  برگ درخت صندل)44-39: 1348كوهي، ( برگ جادويي درخت) 100
هاي درمان بخش ميوه) 90-78: 1352انجوي، ( ماهي قرمز )134: 1371 به نقل از مارزلف، 15فريدل، شماره، ( انبان

در اين داستان نيز درمان با گل جادو . درمان نابينايي، اغلب با گياهان است) 79-65: 1383انجوي، ( درخت جادو
رسد؛ وصال بكاولي شايد گل تري نيز مييابنده درمان نابينايي شاه، به چيز با ارزش.  استاست كه در دست بكاولي

  .ديدار بكاولي استبهانة 
  

  نتيجه 
ت ف عزّلّؤم. كند هاي بسيار با بكاولي ازدواج مي الملوك است كه پس از فرازونشيب  شهزاده تاجةگلِ بكاولي افسان

  . آن را از هندي به فارسي درآورد1134راي نخستين بار در سال متخلص به امام است كه ب،االله بنگالي
 و به ي دارددارد كه در شبه قاره شهرت فراوان )شايد بنگالي( هندي شأمن گلِ بكاولي جادويي  عاشقانه وةافسان    
استان نشان هاي ايراني را بر دثير افسانههاي عياري و پريان، تأود بن مايهوج. هاي مختلف ترجمه شده استزبان
. شرقستان، فردوس: ها اغلب رمزي هستندمكان. انگيز، خيالي و وهمي است حوادث داستان از نوع شگفت .دهدمي

هاي رمزي نيز توان جزو داستانكند، آن را ميهاي عرفاني از داستان ميويلجايي كه گاه نويسنده تأو و از آنازاين ر
-300(جادو هاي سحر وبندي آرنه تامپسون جزو قصه عاشقانه و طبق طبقهةقالب محتوايي روايت، افسان. قرار داد

  .آرنه تامپسون است) برادران حسود (550و قابل مقايسه با تيپ) 749
ها و جايي در خويشكاري هيابيم كه با اندك جابهاي پراپ با داستان بكاولي درميخويشكاريبا توجه به انطباق     

ها خويشكاريبرخي . ي داد ايراني و هندي تسرّهاي پريان قصه پراپ را در موردةظريتوان نحذف برخي ديگر مي
هاي هاي تكرارپذير در داستانمايهها در واقع همان بنخويشكارياين . افتددر دو يا چند مقطع از داستان اتفاق مي

انل كه برگرفته از داستايراني و هندي است؛ نظير ورود ناشناس و با لباس مبدهاي بن مايه .اري ايراني استهاي عي
  .هددهاي هندي و ايراني را بر داستان نشان ميثير افسانهداستان، تأ

تغييرظاهر شدن در خاندان شاهي، رفتارهاي عياري،         يافتن درمان نابينايي، زاده   : هاي داستان عبارتند از   مايه ترين بن مهم
پرورش و دور نگاه    ،  اژدهاكشيجادو،  / افسون  / شكني    طلسمپري،  ،  موجودات وهمي و مبدل پوشي، ناشناس ماندن،      

گـري، فريـب، نامـه        وجو، سفر، تعقيب، حـبس و اسـارت، حيلـه           گويي، شكار، مجازات، جست     داشتن از دربار، پيش   
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